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  ٦موضوع 

  بسط و توسعه خانواده
  

  مرور کلي موضوع
شويم، اشخاصي با هويت جديد،  تبديل مي» اشخاص جديدي«شويم، به  زماني که مسيحي مي

علاوه بر آن،  .ه زندگي کاملا جديدمجموعه ارزشها و اعتقادات جديد، مسئوليتهاي جديد، و شيو

گيرد که هنوز در همان فرهنگي که خدا  گرديم و اين زماني صورت مي هم مي» شهروندان آسمان«

کنيم، فرهنگي که اغلب با اين ارزشها و شيوه زندگي جديد  ما را از آن نجات داده است، زندگي مي

گيرد، کساني که  را بکار مي» غريبان «کتابمقدس در مورد مسيحيان کلمه. خيزد به مخالفت برمي

ما مسيحيان چگونه بايد با فرهنگ . روند عليرغم سکونت در زمين، شهروندان آسمان به شمار مي

  محيط خود در ارتباط باشيم؟ نقش کليسا در اين ارتباط چيست؟

  :در اين موضوع ما

  .رابطه درست کليسا را با فرهنگ خود بررسي خواهيم کرد •

توانيم تأثير گذاريم و فرهنگ بر ما چگونه تأثير  که چگونه بر فرهنگ خود ميخواهيم ديد  •

  .گذاشته است

به ديدگاهي دست خواهيم يافت که چگونگي زندگي ما را در اين دنيا در مقام نمک و نور  •

  .معلوم خواهد نمود

  .رابطه خود را با غير مسيحيان ارزيابي خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
توانيم در فرهنگي که اين چنين از خدا بدور است، خداپسندانه زندگي  گونه ميدر مقام مسيحيان چ

» دنيوي«کنيم؟ نقش کليسا در فرهنگ ما چيست؟ نظر خدا در مورد شرکت ما در فعاليتهاي 

خدا، خدا را  توانيم فرزندان خود را چنان تربيت کنيم که در بطن اين فرهنگ بي چيست؟ چگونه مي

  نور و نمک بودن در اين جهان براي ما چه مفهومي دارد؟دوست داشته باشند؟ 

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
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  ».ا نگهدارندمسيحيان بايد خود را از دنيا جد«

  

  ».مسيحيان بايد در فرهنگ خود حضور داشته باشند تا همانند نور در تاريکي بدرخشند«

  

دهد که بايد از آنها پرهيز کنيم؛ تارک دنيا شدن و دنيا  کتابمقدس از دو خطر ما را هشدار مي«

آنها سقوط توان به آساني به هر دو  و تاريخ کليسا خود شاهد بر آن است که چگونه مي. گرايي

  مايکل هورتون» .کرد

  

  ».من رهگذري بيش نيستم. دنيا خانه من نيست«

  

کليسا بايد در صف مقدم جبهه سياسي باشد و حقوق مذهبي ما را حفظ کرده، ارزشهاي خدا 

  ».پسندانه را اعتلا بخشد

  

  ».کليسا بايد بر انجيل متمرکز باشد و افراد را فرد به فرد از درون به بيرون عوض کند«

  

از اين رو هم تصميم دارم از شغل دنيوي . خواهم خدا را با تمامي زندگي خود خدمت کنم مي«

  ».خود استعفا دهم و به شکل تمام وقت وارد خدمت مسيحي شوم

  

  

  ها جهت مطالعه نمونه
  

  رامين

س ابتدا در انگليس تحصيل کرده و سپ. رامين با ويزاي دانشجويي تازه از ايران بيرون آمده است

رامين مسيحي است و از آنچه که در مورد فرهنگ آمريکا . براي ادامه آن به آمريکا آمده است

از اينکه . به ويژه مسيحيت آمريکا او را بسيار مجذوب کرده است. برد بيند، لذت مي شنود و مي مي

ها، ت و حيران مانده است؛ هنر، موسيقي، شعارها، مدادبيند، ما مي» مسيحي«اين همه چيزهاي 

هايي  زماني که فهميد در آمريکا مغازه. مسيحي... مدارس، راديو و تلويزيون، رمانها، پيرهنها و 

در ايران چنين چيزي . فروشند، از تعجب بر جاي خشک شد هستند که فقط چيزهاي مسيحي مي



ششم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٤٥

مراسم برد، برخي از  با اينکه رامين از برخي از چيزهاي مسيحي موجود در آمريکا لذت مي. ندارند

چرا مسيحيت در آمريکا تا به اين حد تجاري شده است؟ «. مسيحي براي او زياد هم مفهوم نيست

  »اصلا خوب هست؟آيا واقعا ضروري است؟ آيا 

  دهيد؟ در مقابل اين سوآلها چگونه جواب مي

  

  کليساي اميد

  

در بشارت مسيحي . کليساي اميد در تاريخ چهل ساله خود هميشه به انجيل وفادار باقي مانده است

شوند که اتحاد آنها را به خطر انداخته  اند، ولي اکنون با مسائلي روبرو مي خود بسيار موفق بوده

  .است

فرهنگ آمريکا و فضاي سياسي آن در طول سالهاي گذشته بيشتر و بيشتر از مسيحيت روي 

اط با ديگران در اين گردانيده و همين امر باعث شده است که در کليسا در رابطه با چگونگي ارتب

ها بر اين باور هستند که بايد از نظر سياسي فعال بود و  برخي. فرهنگ دو دستگي پيش آمده است

کنند که بايد کماکان به  ها بر اين باور پا فشاري مي برخي. در دولت از ارزشهاي مسيحي دفاع کرد

ها عقيده دارند  بعضي. عوض کردبشارت انجيل چسبيد و انسانها را فرد به فرد از درون به بيرون 

که بايد فرزندانشان را در منازل خود تعليم دهند و به اين ترتيب آنها را از مطالب مضري که در 

ها معتقدند که بايد فرزندانشان را به مدارس عمومي  بعضي. آموزند، محافظت کنند مدارس مي

آنان در د بگيرند و پيام انجيل را با بفرستند تا بدين ترتيب نور و نمک بودن را در فرهنگ خود يا

هاي مسيحي را تجويز  ش دادن به موسيقي مسيحي و تماشاي برنامهبرخي فقط گو. ميان گذارند

  . دادند در اين مورد منابع دنيوي را مجاز مياي هم  کنند، و عده مي

 کليسا شبان کليسا از اين همه نظريات مختلف به وحشت افتاده است و نگران وحدت و اتحاد

از اين رو نيز لازم . نظرات از يکديگر جدا شوند خواهد که افراد در کليسا بر اساس اين  نمي. است

  .داند که در مورد نقش کليسا در فرهنگ امروز ديدي واحد به آنها عرضه دارد مي

نظر کتابمقدس در مورد همه اينها چيست؟ براي يافتن چنين ديد، به کدام قسمت از کتابمقدس 

  يد مراجعه کند؟با

  

  

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
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  مطالعه کتابمقدس
ايم، حال آنکه هنوز هم  از جانب خدا صالح اعلان شده. زندگي ما مسيحيان زندگي متضادي است 

: ١کولسيان (ايم  شده» منتقل خود محبت پسر ملکوت به ده،يرهان ظلمت قدرت از «. کنيم گناه مي

: ٣فيليپيان (شهروندان آسمان هستيم . کنيم نکه هنوز هم در همان دنياي شرير زندگي مي، حال آ)١٣

به ما ). ٢٠: ٥قرنتيان ٢(کنيم  ، حال آنکه در زمين ساکنيم و به عنوان سفيران مسيح خدمت مي)٢٠

 شود که خداپسند زندگي کنيم و به دنبال قدوسيت باشيم، حال آنکه محيط اطراف ما تعليم داده مي

ما مسيحيان اين تضادها را . شمارد بخشد و قدوسيت را حقير مي دائم در بيخدايي را اعتلا مي

چگونه بايد تعبير کنيم و در فرهنگي چنين بيخدا چگونه بايد زندگي نماييم؟ متون زير با اين 

  .موضوع سروکار دارند

  

به چند طريق » دنيا«از خوانيد، خواهيد ديد که کتابمقدس   همانطور که اين متون را مي:توجه

هاي  سيستم دنيوي شيطان و ارزشها و فلسفهزمين و ساکنان آن، مردم دنيا، : کند مختلف صحبت مي

گيريم که دنيا را از يک جهت دوست بداريم و آن را از جهت ديگر دوست  ياد مي. ضد خدايي او

  .نداريم

  

  ١٧ - ١١: ٢پطرس ١

 نزاع در نفس با که يجسم شهوات از گانگانيب و نبايغر چون که دارم استدعا محبوبان، يا 

 مثل را شما که يامر همان در تا ديدار کوين ها امت انيدرم را خود رتيس و د؛يينما اجتناب هستند،

  .ندينما ديتمج را خدا تفقد، روز در نند،يبب که شما يکوين يکارها از ند،يگو يم بد بدکاران

 خواه و است، همه فوق که را پادشاه خواه د،يکن اطاعت خداوند بخاطر را يبشر منصب هر لهذا

 که رايز. کوکارانين نيتحس و بدکاران از دنيکش انتقام بجهت هستند، يو رسولان که را حکام

 آزادگان، مثل د،يينما ساکت را فهم يب مردمان جهالت خود، يکوکارين به که خدا اراده است نيهم

 را مردمان همه. خدا بندگان چون بلکه سازند يم شرارت وششپ را خود يآزاد که يآنان مثل نه اما

  .ديينما احترام را پادشاه. ديبترس خدا از. ديينما محبت را برادران. ديکن احترام

  

  ٢١ – ١٨: ١٥يوحنا 

 جهان از اگر .است داشته دشمن مرا شما از شتريپ که ديبدان دارد، دشمن را شما جهان اگر

 از را شما من بلکه ديستين جهان از چونکه لکن. داشت يم دوست را خود خاصان جهان د،يبود يم

: گفتم شما به که را يکلام ديآر خاطر به. کند يم يدشمن شما با جهان سبب نيا از ام، دهيبرگز جهان
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 کلام اگر داد، خواهند زحمت زين را شما دادند، زحمت مرا اگر. ستين خود يآقا از بزرگتر غلام

 به را کارها نيا عيجم من اسم بجهت لکن. داشت خواهند نگاه هم را شما کلام داشتند، نگاه مرا

  .شناسند ينم مرا فرستنده که رايز کرد خواهند شما

  

  ١٦ -١٣: ٥متي 

 ندارد يمصرف گريد شود؟ نينمک باز زيچ کدام به فاسدگردد، نمک اگر کنيل! ديجهان نمک شما

 پنهان نتوان شود، بنا يکوه بر که يشهر. ديعالم نور ماش. شود مردم ماليپا افکنده، رونيب آنکه جز

 همه به آنگاه گذارند؛ چراغدان بر تا بلکه نهند، مانهيپ ريز را آن تا افروزند ينم را چراغ و. کرد

 اعمال تا بتابد مردم بر شما نور ديبگذار نيهمچن. بخشد يم ييروشنا باشند، خانه در که يکسان

  .ندينما ديتمج است آسمان در که را ماش پدر ده،يد را شما يکوين

  

  ١٩ - ١٣ و ١: ١٧يوحنا 

 دهيرس ساعت پدر يا«: گفت کرده، بلند آسمان طرف به خودرا چشمان گفت، را نيا چون يسيع

   .دهد جلال را تو زين پسرت تا بده جلال را خود پسر. است

 من .باشند داشته کامل خود در مرا يخوش تا ميگو يم جهان در را نيا و. ميآ يم تو نزد الان اما و

 من که همچنان ستند،ين جهان از که رايز داشت دشمن را شانيا جهان و دادم شانيا به را تو کلام

 نگاه ريشر از را شانيا تا بلکه ،يببر جهان از را شانيا که کنم ينم خواهش. ستمين جهان از زين

. نما سيتقد خود يراست به را شانيا. اشمب ينم جهان از من چنانکه ستندين جهان از شانيا. يدار

  . است يراست تو کلام

 را خود من شانيا بجهت و. فرستادم جهان در را شانيا زين من ،يفرستاد جهان در مرا که همچنان

  .شوند کرده سيتقد ،يراست در زين شانيا تا کنم يم سيتقد

  

  ١٣ -  ٩: ٥قرنتيان ١

 اي جهان نيا انيزان با مطلق نه لکن. دينکن معاشرت انيزان با که نوشتم شما به رساله آن در

 به الان لکن .ديشو رونيب ايدن از ديبا يم صورت نيا در که پرستان، بت اي ستمکاران اي و طمعکاران

 اي فحاش اي پرست بت اي طماع اي يزان شود، يم دهينام برادر به که يکس اگر که سمينو يم شما

 کار چه مرا رايز. ديمخور هم غذا بلکه ديمکن معاشرت شخص نيچن با باشد، ستمگر اي گساريم

 را يآنان لکن د؟يکن ينم يداور داخل اهل بر شما ايآ. کنم يداور، اند خارج که يآنان بر که است

  .ديبران خود انيم از را ريشر آن پس. کرد خواهد يداور خدا اند خارج که
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  ١٧ و ١٦: ٣يوحنا 

 هلاک آورد مانيا او بر که هر تا داد را خود گانهي پسر که مودن محبت نقدريا را جهان خدا رايز

 کند، يداور جهان بر تا نفرستاد جهان در را خود پسر خدا رايز. ابدي يجاودان اتيح بلکه نگردد

  .ابدي نجات جهان او لهيوس به تا بلکه

  

  

 انجام دهيم، با توجه به متوني که مطالعه کرديد، آنچه را که در رابطه با فرهنگ خود بايد

  :در زير ليست کنيد

  

  

  

  

  

حال تمامي آن چيزهايي را که در رابطه با فرهنگ خود نبايد انجام دهيم، در زير ليست 

  :کنيد

  

  

  

  

  

طلبند،  ليستهاي خود را مرور کنيد و آن مواردي را که بيش از بقيه شما را به مبارزه مي

  مشخص نماييد

  

  

  

کليسا چگونه بايد با فرهنگ محيط خود ارتباط برقرار با توجه به همان متون، به نظر شما 

سازد؟ کليسايي را توصيف نماييد که در رابطه با فرهنگ محيط خود با ديدي صحيح و 

  .نمايد سالم عمل مي
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  ديگر منابع
  اثر جيم پيترسن» حقيقت ترک دنيا«

  »اثباتي زنده«فصل پنجم از   
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  دنيا حقيقت ترك
  به قلم جيم پيترسن» اثباتي زنده«از کتاب 

  

 آن در که گردنکش و رو کج يقوم انيم در د،يباش ملامت يب خدا فرزندان و دل ساده و بيع يب تا

   ...د،يافراز يبرم را اتيح کلام و د،يدرخش يم جهان در رهاين چون انيم

  ١٦ - ١٥: ٢فيليپيان               

  

  نور براي جاهاي تاريک است
اين فکر که . خورد براي جاهاي تاريک است، در سراسر کتابمقدس به چشم مياين مطلب که نور 

چنانکه معلوم . افکند فرد مسيحي بايد در اين جهان شريک باشد، بر وجود بسياري از ما تنش مي

از همان ابتدا پاندول بين تارک .  تاريخ کليسا مطرح بوده استلحظاتاست، اين مطلب در تمامي 

در يک طرف افراط آنهايي قرار دارند که ترک دنيا . رايي عقب و جلو رفتهدنيا شدن و دنيا گ

در آن طرف افراط با . کنند گزينند و خود را از ديگر انسانها منزوي مي کشيده و گوشه عزلت مي

مسيحياني روبرو هستيم که ارزشها و رفتارهاي شغلي و اجتماعي محيط اطراف خود را تا به آن 

  .توان آنها را از بقيه افراد دنيا تشخيص داد ديگر نميکنند که  حد جذب مي

توان آن را از ميان برداشت، چرا که خدا کليسا را فرا  اين تنشي است که به اين راحتي نمي

توان به هر دو آنها  چگونه مي. خواند که هر دو اين عملکرد را همزمان با يکديگر انجام دهد مي

  جامه عمل پوشانيد؟

افتد که آنها را  آيد، اين وسوسه طاقت فرسا به جانمان مي ته مسيحي به وجود ميزماني که يک هس

کند که افراد را  اين امر زماني مشکل ايجاد مي. اي امن بکشيم و تذهيبشان کنيم به نحوي به گوشه

چنان از ديگر همقطاران خود جدا نماييم که ديگر انجام هرگونه بشارت به هر نوع در ميان آنها 

تذهيب افراد نجات يافته بايد در بطن دنيا و در ميان تمامي خطرات احتمالي آن . کن باشدغيرمم

  .صورت گيرد

روند اينگونه جدايي گزيني از دنيا امروزه چنان مرسوم است که مسيحيان اندکي را با روابطي 

ي مشاهدات حاکي از آن هستند که يک فرد مسيح. پرمعنا با غير مسيحيان باقي گذاشته است

و از آن به بعد . برد سال اول ايمان خود از تمامي دوستان غير مسيحي خود مي متوسط در طي دو

ما را . بينيم باشد که هر از چند بطور تصادفي مي تماس با دنيا محدود به ديدن آشناهايي مي
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فت و يادگيري اين مطلب لازم است که چطور با افراد خارج از دايره مسيحياني که دائم با آنها ر

  .آمد داريم، ارتباط برقرار کنيم

» مذهب قديم« تحت عنوان ١٩٨٠ جولاي ١١به تاريخ » ژورنال وال استريت«اي که در  در مقاله

پروفسور الهيات دانشگاه شيکاگو اين جدايي گزيني از دنيا را » مارتين مارتي«چاپ شده بود، 

تيد، اين تمامي زندگي شما را در بر اگر شما به فرهنگ بشارتي متعلق هس«: کند چنين توصيف مي

ولي . کنيد هاي تلويزيوني تماشا مي خريد، برنامه رويد، کتابهاي مسيحي مي به کليسا مي... گيرد مي

  ».اگر به اين فرهنگ تعلق نداريد، حتي از موجوديت آن با خبر هم نيستيد

ز دنياي اطراف خود جدا و اي تأکيد داشت که مسيحيان بشارتي خود را ا اين مقاله بر حد و درجه

عناوين اين مقاله نتايجي را که گزارشگر از آن به دست آورده است، معلوم . کنند منزوي مي

  :دارد مي

  

  .آنکه اثري آن چنان زياد داشته باشد تجديد حيات بشارتي تمامي ملت را دربرگرفته است، بي

  آلود پرهيز از دنياي گناه •

  تأثير بسيار اندک بوده است •

  ت از اينکه خود را درگير کنيمخجال •

  

احياي نهضت بشارتي تا به حال نتايج اندکي «: نويسد مي» ژورنال«جاناتان کافمن گزارشگر مجله 

تأثير اين نهضت به مراتب ... ايمانان شده است داشته و صرفا باعث ايجاد کنجکاوي بسياري از بي

گزارشگر به اين » . روي داد١٧٠٠هه کمتر از تأثير بيداري روحاني بزرگي بود که در اواسط د

دهد که مومنين بشارتي در اينکه خود را با  تاريخ بر اين گواهي مي«کند که  مطلب نيز اشاره مي

  .آلود و دنيوي درگير کنند، بيش از اندازه خجالتي هستند دنياي گناه

اولين دانشجوي » اسوالدو«. اي را که کليسا با دنيا دارد، متوجه شدم زماني که در برزيل بودم، فاصله

از او خواستيم که به منزل ما نقل مکان کند و به مدت سه سال . برزيلي بود که به مسيح ايمان آورد

آموختيم و او نيز در مقابل  ما در رابطه با پيروي از خدا و اطاعت از کلام به او مي. با ما زندگي کرد

  .برديم  از اين امر بهره ميهر دو ما. آموخت زبان و فرهنگ برزيل را به ما مي

تر  کرد، رابطه بين من و او نيز صميمي همانطور که اسوالدو در محبت خود نسبت به خدا رشد مي

ديگر زمان آن رسيده بود که او را با خود . شد و بلاخره به دوستاني بسيار نزديک تبديل شديم مي

همه چيز به خوبي پيش . ستان بوداين اولين تجربه اسوالدو از مسيحيت پروت. به کليسا ببريم
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العملهاي خود با ما صحبت نکرد، ليکن هميشه با ما همراهي  هيچوقت در مورد عکس. رفت مي

  .کردم با اين وجود چالش بزرگي را در او حس مي. کرد مي

 اسوالدو، از رفتن به«: گشتيم، به او گفتم ها در حالي که قدم زنان از کليسا برمي يکي از آن يکشنبه

و سوآلي که . اين حرف من سر صحبت را باز کرد» آيد، اينطور نيست؟ کليسا زياد هم خوشت نمي

کنند؟ چرا  چرا افراد در کليسا اينقدر عجيب و غريب عمل مي«: از دهن او بيرون آمد، اين بود

 و سوآلات را» نمايند؟ کنند، صداي خود را عوض مي خوانند؟ چرا وقتي دعا مي اينطوري سرود مي

گشت که از روي  سوآلات او از روي خلوص نيت بود؛ و صرفا به دنبال جوابهايي مي. پاياني نبود

و تلاش من براي جواب به آنها به . ولي اين سوآلات به نحوي مرا تحريک نمود. صداقت باشند

  .اين تحريک دامن زد، زيرا در اين مورد چنان هم خوب عمل نکردم

به خاطر اين سوآلات سعي کردم که . سوالدو به ذهنم چسبيداين واقعه گذشت ولي سوآلات ا

بايست  و آنجا بود که مي. جلسات کليسا را از ديد شخصي خارج از حلقه کليسا روندگان بنگرم

کردم؛ از نظر ارتباطي از هر دو طرف مشکلاتي همچون کوه ايستاده  حقيقت تلخي را قبول مي

توانستند خود را در منزل احساس  ند، به هيچوجه نميافرادي که خارج از اين حلقه بود. بودند

. کردند هاي زندگي خود تغييراتي را قبول مي کنند، مگر اينکه در برخي از رسم و رسوم ها و شيوه

و افراد در کليسا هم حاضر نبودند با او در مشارکت باشند، مگر اينکه اين تغييرات واقعا صورت 

  .گرفته باشند

يافتن . ص نوايمان آسان است که اين روانه را بپذيرد و به تغيير گردن نهدبرخي اوقات براي شخ

نيز بايد شک  موفقيت آميز هم هاي تبديلدر مورد ولي حتي . مثال در اين مورد زياد هم سخت نبود

شوند که رابطه فرد با افراد گروهي که در آن است، از هم  کرد، چرا که اغلب به قيمت اين تمام مي

  .گسلد مي

آورد، جايي براي  قبول اين مطلب شايد سخت باشد، ولي فرد دنيوي زماني که به مسيح ايمان مي

و اين . او و بسياري از کليساهاي ما از نظر فرهنگي در دنيايي متفاوت قرار دارند. رفتن ندارد

سيار مطلب به مراتب بيشتر در مورد آنهايي صادق است که از نظر فرهنگي با آنچه که ما داريم، ب

  .متفاوتند

چنين » بگذار دنيا صداي او را بشنود«در کتاب » رالف مارتين«. گيري تنها نيستم مسلما در اين نتيجه

آمادگي پذيرفتن اين حقيقت را داريم که بسياري از غير مسيحياني را ... آيا ما در آمريکا «: پرسد مي

ها هم در نوع  ، به اين راحتي) آمريکاحتي در کشور خودمان(که بايد آنها را براي مسيح صيد کنيم 

  »کليساهايي که داريم، جفت و جور نخواهند شد؟
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توان در  نمي. اي که بين کليسا و دنيا وجود دارد، دلايلي چند موجودند در رابطه با علت اين فاصله

 آنچه که در اين. برخي از دلايل مثبت و برخي منفي هستند. مورد همه آنها در اينجا صحبت کرد

اينجا بايد در مد نظر داشت، اين حقيقت است که مسيح کليسا را به دنيا فرستاده است و از اين رو 

  .کنند، قطع کنيم توانيم تماس خود را با آنها که در اين دنيا زندگي مي هم نمي

 نيا از بعد«: مسيح پيش از مرگ خود در صحبتي که با پدر داشت، آرزوي خود را چنين بيان کرد

. ستمين جهان از زين من که همچنان ستند،ين جهان از... هستند جهان در نهايا اما ستمين انجه در

 مرا که همچنان.. .يدار نگاه ريشر از را شانيا تا بلکه ،يببر جهان از را شانيا که کنم ينم خواهش

  ).١٨، ١٥ - ١٤ و ١١: ١٧يوحنا (» .فرستادم جهان در را شانيا زين من ،يفرستاد جهان در

ولي خود عيسي نيز با اينکه اراده . هدف ما در اينکه در جهان بمانيم، بخاطر اوست نه بخاطر ما

طلبيد، از بغرنجي مطلب آگاه بود؛ اينکه در دنيا  کرد و انجام آن را از ما مي خود را به ما آشکار مي

 جدا و دييآ رونيب شانيا انيم از«تواند از فرمان  فرد مسيحي چگونه مي. باشيم، ولي از دنيا نباشيم

  ؟)١٨: ١٧يوحنا (هان فرستاده شود تبعيت کند، و در عين حال در ج) ١٧: ٦قرنتيان ٢(» ديشو

در طول قرون مسيحيان تلاش . رابطه فرد مسيحي با دنيا نقطه تنش در سراسر تاريخ بوده است

ولي پيوسته از اين افراط به  متضاد با هم تعادل ايجاد نمايند، اند که به نحوي بين اين دو فرمان کرده

ولي هر دو اين افراطها هدف خدا . اند؛ از تارک دنيا شدن به همشکل آن شدن آن افراط کشيده شده

تارک دنيا . گرداند همشکل اين جهان شدن جلال خدا را تيره و تار مي. کشاند را به شکست مي

س بين زندگي و ايمان ما از ارزش تجان. گرداند فايده و عبث مي شدن هم نمونه مسيحي را بي

 تا افروزند ينم را چراغ و«. دست خواهد رفت اگر جدا بودن از دنيا به تارک دنيا شدن تبديل گردد

  )١٥: ٥متي  (».نهند مانهيپ ريز را آن

  

   دنيا قابل درک استانزوا ازکشش به جانب 
 گردش غران ريش مانند سيابل شما دشمن که رايز ديباش داريب و اريهش«! دنيا جاي خطرناکي است

  ).٨: ٥پطرس ١(» .ببلعد تا طلبد يم را يکس و کند يم

 شراکت چه ظلمت با را نور و رفاقت چه گناه با را عدالت«. تطابق با غير مسيحيان محدود است

 شانيا انيم از پس... ديباش يم يح يخدا کليه شما... است؟ بينص چه کافر با را مومن... است؟

  ).١٧ - ١٤: ٦قرنتيان ٢(» .ديشو داج و دييآ رونيب

در گذشته به اندازه کافي در «. توان به هيچوجه با آنها مطابق شد در برخي از فعاليتها ديگر نمي

پندارند که شما ديگر در  آنها اين را عجيب مي. ايد دهند، وقت صرف کرده آنچه که امتها انجام مي

  .شويد آن سيلاب عياشي آنها شريک نمي
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. قرار داشته باشيم» اي امن در فاصله«کند که از دنيا  به همه جوانب، عقل سليم حکم ميبا توجه 

  اين فاصله امن کجا و به چه شکل است؟: حال سوآل اين است

هاي خود چنين  چند سال پيش در سميناري شرکت کرده بودم و سخنران سمينار در وسط گفته

کند، دوست و يا  به عنوان مسيحي مشخص ميزماني که فرد مسيحي موضع خود را «: اشاره کرد

يا به جانب زندگي مسيحي کشيده . دارد که دست به انتخاب بزند آشناي غير مسيحي خود را وامي

. دوري گزيدن از آن به منزله اتمام دوستي هم هست. خواهند شد و يا از آن دوري خواهند گزيد

در »  . مسيحي براي فرد مسيحي باقي نمانددر نتيجه، زماني فرا خواهد رسيد که ديگر دوستي غير

شويم، تأثيرگذاري ما در دنيا  هر چه بيشتر و بيشتر بالغ مي«: گفت همان سمينار معلم ديگري مي

  ».شود کمتر و کمتر مي

همين است؟ فکر اينکه نداشتن دوستي واقعي با غير مسيحيان يک » فاصله امن«آيا منظور ما از 

بر زيرا انزوايي اين چنين . ين باشد، در مصيبت بزرگي گرفتار هستيمفضيلت مسيحي است؟ اگر چن

. کليساي محلي اثري مهلک خواهد داشت و رابطه ما را با افراد گمگشته از بين خواهد برد

رسند،  برند و رابطه خود را با افرادي که به تازگي از ديار ظلمت مي مسيحياني که از ديگران مي

گذرد که خود را در فرهنگ گتووار خود منزوي و جدا از همه  ينمايند، چندي نم حفظ نمي

کنند که بودن در آن ديار  و از آنجا که با اين افراد ديگر در ارتباط نيستند، خود فراموش مي. يابند مي

هاي رفتاري و تکنيکهاي ارتباطي  و از اين امر نوعي زبان، شيوه. چه معني و مفهومي دارد

و در نتيجه، .  در ميان افرادي که در اين گتو هستند، معني و مفهوم داردزايد که فقط بخصوصي مي

و روز به روز هم در ميان افراد خارج از آن بيشتر عجيب و . ماند کليساي محلي از رشد خود باز مي

  .گردد و نهايت ايجاد ارتباط با افراد گوشه و خيابان امري محال مي. نمايد غريب جلوه مي

آيد، پاسخ   مي١٧: ١٧اصله امن کجاست؟ عيسي اين سوآل را با بياني که در يوحنا از اين رو اين ف

آنها را با حقيقت و راستي تقديس «که ) در زمينه ارسال شاگردان به دنيا(او از پدر خواست . داد

تقديس بخشي مطلبي نيست که به محل جغرافيايي ما » ).براي انجام کار مقدس جدا نگهدارد(کند 

گردد، به  تقديس بخشي مطلبي است که به قلب مربوط مي. ه در آن هستيم، مربوط باشدو جايي ک

شود که ما از طريق حقيقت کلام  فاصله امن زماني نگه داشته مي . اينکه چه کسي صاحب آن است

اين امر مستلزم آن است که با او وقت بگذرانيم و افکاري را که . خدا فکرهاي خود را تازه کنيم

اگر اين مطلب بخشي از زندگي روزانه .  حقيقت داريم، به شکلي فعال به او تسليم نماييمنسبت به

در . ما نيست، و يا اگر مؤثر نيست، آمادگي اين را نداريم که با غير مسيحيان دنيا روبرو گرديم

  !چنين وضعي انزوا گزيني شايد بهترين عمل باشد
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  ترس دوطرفه
 معاشرات«. از يک طرف، حق دارد. ترسد گذارد، مي خدا مي فرد مسيحي از تأثيري که شخص بي

و از طرف ديگر، حق ندارد، زيرا به اندازه ). ٣٣: ١٥قرنتيان ١(» .سازد يم فاسد را حسنه اخلاق بد،

  .کافي منابع در اختيار دارد که بتواند در مقابل دنيا مقاومت کند

دشواري در مقابل بيان پيام انجيل ايجاد ولي اين ترسها چه واقعي باشند و چه غير ضروري، مانع 

بوديد، به چه نوع شاهدي تبديل  اگر از هر ترسي کاملا آزاد مي. اي فکر کنيد لحظه. کنند مي

  شديد؟ مي

او به . کرد بايست با چنين ترسي دست و پنجه نرم مي باکي چون پولس هم مي حتي رسول بي

از ). ٣: ٢قرنتيان ١(» .شدم شما نزد اريبس زشلر و ترس و ضعف در«نويسد که  مسيحيان قرنتس مي

افسسيان (نمايد » اعلام يريدل به را ليانج سر زبان يگشادگ با«مسيحيان افسس طلب دعا دارد که 

ترس پولس بر اساس تجربيات گذشته او بود؛ شکسته کشتي شدنها، زندانها، سنگسار ). ١٩: ٦

 ولي اين مطلب از اعتبار آنها به هيچوجه ترسهاي ما معمولا از خطرات خيالي است،. شدنها

  .کاهد نمي

 رايز«. بيني کرد توان به راحتي پيش ترسد و اين را هم مي فرد غير مسيحي هم از فرد مسيحي مي

 يال موت، عطر را نهايا اما .هالکان در هم و انيناج در هم ميباش يم حيمس يخوشبو عطر را خدا

حضور فرد مسيحي يادآور داوري خدا ). ١٦ - ١٥قرنتيان ٢(» اتيح يال اتيح عطر را آنها و موت

  .اساس هستند ها هم بي است؛ برخي از ترسهاي فرد غير مسيحي واقعي است، ولي بعضي

شويم که طالب تفکر  ترسد زيرا که ما حقايقي را به او يادآور مي فرد غير مسيحي از آن جهت مي

. فرستيم ز آنها هم بدليل موجهايي است که ما ميولي برخي ا. گناه، مرگ، داوري: در آنها نيست

  .اين امر ضرورتي ندارد، زيرا ما داور او نيستيم

  

  غلبه بر ترسهايي که غير مسيحي دارد

فرد مسيحي تمايل بر اين دارد که فرد غير مسيحي را با ليستي که از رفتارهاي مقبول و نامقبول 

ين مستقيم کلام خدا و عقايد برخاسته از اين ليست مخلوطي از فرام. دارد، به سنجش کشد

لب نزدن به هر نوع نوشابه «و عقايدي چون » زنا مکن«سنتهاي شخصي ما است؛ فراميني چون 

  ».الکلي

. کند کند و مورد داوري قرار گرفتن خود را احساس مي فرد غير مسيحي به اين ارتعاشات بند مي

اين کار از احساس او به خوبي . طلبد زش ميبعضي اوقات حتي بخاطر عادتهاي نامقبول خود پو
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او به دست کسي افتاده است که کمر به اصلاح او دارد و خود او اينرا به خوبي : دهد خبر مي

  .زماني که چنين قضاوتهايي وجود دارند، راه ارتباط بسته است. کند احساس مي

ز طريق گناه هم خود و هم توانيم با کسي که ا ولي چگونه از اين امر اجتناب کنيم؟ چگونه مي

برد، ارتباط ايجاد کنيم؟ آيا زماني که با فردي زورگو هستيم، چشمان  اطرافيان خود را از بين مي

هاي خود  ها و وحشيگري بنديم؛ به اينکه چگونه با زورگويي خود را به اعمال زشت او مي

ت خود را مانع شويم و توانيم احساسا دهد؟ آيا مي اش را مورد ضرب و شتم قرار مي خانواده

  نگذاريم از نظر ما نسبت به اين اعمال خود با خبر گردد؟ راه حل چيست؟

. چگونه؟ زيرا او واقعگرا بود. عيسي به نحوي توانست بدترين ما را هم بپذيرد. به عيسي نگاه کنيم

نتظار از ظرفيت انسان به جهت شرارت و بدي خبر داشت و از اين رو هم تنها چيزي که از او ا

دانست که بدترين اعمال بشر صرفا  عيسي اين را هم مي. داشت، همين شرارت و بدي بود

چيزي که انسان را از خدا مانع . عصيان بر عليه خدا: باشد هاي چيزي عميقتر و زشتتر مي نشانه

و اين گردنکشي منشأ تمامي مشکلات او . شود، جهالت نيست، عصيان و گردنکشي او است مي

او به دنبال شفاي آنان . ها و علائم زياد هم وقت نداد عيسي به معالجه اين نشانه. رود  ميبه شمار

  .بود

به سر » ضد فرهنگي«دوستي دارم که زماني که او را ملاقات کردم، در وضعيتي موصوف به 

ا ب. کرد، ازدواج نکرده بود کرد،  معتاد هم بود، با زني هم که زندگي مي زياد کار نمي. برد مي

يکديگر به خواندن کتابمقدس پرداختيم، ولي از آنجا که وقت محدودي داشتم، از او خواستم که 

تازه با مسيح آشنا اين گروه هم . کرديم، بپيوندد به گروه ديگري که با آنها کتابمقدس را مطالعه مي

 بيشتر از شده بودند، ولي برخي از آنها نسبت به اين دوست من زندگي بهتري داشتند و برخي هم

  .کرديم، براي او مفهوم نبود در نتيجه، بسياري از آنچه که صحبت مي. او فلسفي بودند

آيم و  دانيد که من از کجا مي شما اصلا نمي«: بلاخره در يکي از اين جلسات دوست من منفجر شد

  »!گذرد، براي من ابدا مفهوم نيست اي دارم؟ آنچه که در اينجا مي چه گذشته

گر از من  در مقابل با رفتاري بسيار مبارزه. کردم او را درک نمي. ن حرف او موافق بودمو من با اي

يک روز هفته بعد را قرار گذاشتيم که به محلي که او و . دعوت کرد که از دنياي او ديدار کنم

  !خواستم ياد بگيرم مي. شوند، برويم دوستانش در آن جمع مي

هر کدام از آنها به شخصه درسي . يج آن محل از آدم پر شدما زودتر از بقيه رسيديم، و به تدر

ريشو، با موهايي فردي ژوليده بود، . بلاخره رهبر آن گروه هم رسيد. آمدند بزرگ به حساب مي

امروز از کارم بيرون «: نشست، با صدايي بلند گفت همانطور که مي. دندانهاي جلو نداشت. دراز

ر مقابل سخن او نشان دادم، متوجه شدم که در آن چارچوب العملي که ديگران د با عکس» .آمدم
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بيرون آمدن از کار به منزله آزاد بودن بود، پرهيز از هر تعهد . آيد اين کار او ارزشمند به حساب مي

  .و آوار شدن روي جامعه

. کردم شد، علت رهبر بودن او را بر اين جمع بهتر درک مي همانطور که داستان او برملا مي

اتحصيل دانشگاه بوده و شغلي ارتشي داشته و بناگاه همسر و شغل خود را در پنتاگون ترک  فارغ

تعهد را  به مواد مخدر کشيده شده بود تا اين شيوه زندگي بي. هاي خود رفته کرده و دنبال بولهوسي

تنها چيزي که از مال دنيا داشت، وانتي سياه و قديمي، يک جفت چوب اسکي، . کماکان حفط کند

شيوه زندگي او آن شيوه بود که از هرگونه تفکر جدي و انديشيدن ابا . الجثه بود دو سگ عظيمو 

  .نمود را دنبال مي» حالي خوش باش«کرد و فلسفه  مي

هايي که داشتم، دوستم را از آن جلسه و از ميان آن جمع بيرون کشيدم و در  با توجه به تجربه

شان  دوستان او که از اين مطالعه خبر داشتند، سر و کله. ختيمآپارتمان او به مطالعه کتابمقدس پردا

داشتند و خود به شخص آن را مطالعه  بعضي اوقات کتابمقدس او را برمي. شد گاهگاهي پيدا مي

نشست و تمامي مطالب را تمام و کمال  دوست دختر او هم علاقمند شد؛ در جلسات مي. کردند مي

  !کرد جذب مي

کردم؟ بعد از آنکه به مسيح ايمان آوردند، به  بايد مي شدند، چه مي تکب ميولي با گناهي که مر

  .اولين مشکل عدم تعهد او نسبت به دوست دخترش بود. ها و علائم شروع کرديم تميز کردن نشانه

بر اين باور هستم که اگر . الکي و زوري نيستند. خدا را شکر که قوانين خدا قوانيني منطقي هستند

خواست قوانين و سيستم ارزشي براي جامعه تهيه  شد و مي حکمت دنيا را صاحب ميکسي تمامي 

  .کرد را انتخاب مي» ده فرمان«کند که به نحوي بقاي آن را تضمين نمايد، 

از اين رو هم زماني که . گويد، غير منطقي نيست زنا و ازدواج ميآنچه که کتابمقدس در رابطه با 

يري را که از رابطه آنها در ذهن خود داشتم، به شکلي عادي با او من و دوستم با هم بوديم، تصو

خواهند يکديگر را از دست بدهند، و در عين  اينکه يکديگر را دوست دارند، نمي. در ميان گذاشتم

در نتيجه هم نوعي هماهنگي و تطابق را . دانستند که نسبت به يکديگر تعهدي ندارند حال مي

  .ل واقعي هيچيک از آن دو نداشتندکردند که به شک وانمود مي

به دوستم گفتم که در ادامه اين . اي که داشتند، با آنها صحبت کردم سپس از آينده اين رابطه

به کلافي سردرگم تبديل خواهد شد و با بروز اولين بحران از هم خواهد شان   ها رابطه وانمودسازي

پس . مي از يکديگر به راه خود خواهند رفتو زماني که اين انفجار روي دهد، هر کدام زخ. پاشيد

 و زن را به وحدت جدانشدني دخواهد مر از آن از اراده خدا با او حرف زدم، از اينکه چگونه مي

تواند به بقاي خود ادامه دهد که بر  زيرا رابطه دو نفر با هم در صورتي مي). ٦: ١٩متي (برساند 

  .اساس تعهد دوطرفه باشد
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امروز هر .  ولي بعد از دو هفته کارت دعوت به عروسي او را دريافت کرديمدوست من حرفي نزد،

  .کنند دو آنها در مسيح زندگي مي

ما را لازم است که فرد غير مسيحي را همانطور که هست، بپذيريم، به دنبال شفاي او باشيم و پس 

اگر اين . کنند، دريابد از آن، او را کمک کنيم که طريق رهايي خود را از آن چيزهايي که نابودش مي

بريم، حال  ها و علائم مرض را از بين مي روند را وارونه کنيم، به جاي شفاي مرض صرفا نشانه

  . آنکه مرض کماکان باقي است

  

  مقابله با ترسهايي که خود داريم

اگر بر آن هستيم که چهار ديواري اين انزوا را فرو ريزيم، . راه حل اين مطلب در دست ما است

عيسي در اين زمينه برخي چيزهاي ساده در اختيار ما . لما ريش و قيچي در دست ما استمس

  .گذاشت تا از انزوا پرهيز کنيم و در بطن اين دنياي تاريک نور باشيم و بدرخشيم

 عيسي فرمود که بايد همانند پدر خود باشيم، پدري که آفتاب خود را بر بدان ٤٨ – ٤٣: ٥در متي 

فقط آنهايي را که شما را دوست دارند، دوست «: حرف او اساسا چنين بود. ندتابا و نيکان مي

همه چنين . فقط برادران خود را سلام نکنيد. کنند حتي باجگيران هم چنين مي. نداشته باشيد

در دوستي پيشقدم شويد و چشمان خود را بگشاييد و آنچه را كه بر افراد دور و برتان . کنند مي

  اين زياد هم سخت نيست، مگر نه؟. ه باشيددهد، متوج روي مي

 عيسي چنين تعليم ١٣ - ١٢: ١٤در لوقا . کند عيسي قدم عملي و ساده ديگري براي ما مهيا مي

به خوبي . دهيم، فقط دوستان و آشنايان خود را دعوت نکنيم دهد که زماني که مهماني مي مي

و به اين ترتيب . ت و هفته بعد نوبت شماامروز نوبت ما اس. ها چه است دانيم که اين مهماني مي

: فرمايد ولي عيسي مي. ها در آخر خرجي براي هيچ کس ندارد چنين مهماني. شويم مساوي مي

فقيران را به مهماني دعوت کن، افليجان را، عليلان را، کوران را، آنهايي که قدرت عوض دادن «

  . صحبت کنندتا در روز قيامت از شفقتي که به آنها داشتي،. ندارند

بري، جدا  عمدي و دانسته از افرادي که هر روز با آنها به سر مي. نواز باش به سخني ديگر، مهمان

براي دادن پيام انجيل هيچ جايي بهتر از ميز . شو و به ديگران برس و اين کار را بخاطر انجيل بکن

  . مهماني نيست

 برويم و آن سازگاري لازم را که مردم را به اينهم زياد سخت نيست، اينطور نيست؟ ما بايد به دنيا

  .جانب ما کشاند، به عمل آوريم
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  شکل بخشي به پاسخ
  

 .را تعريف کنيد» دنيوي بودن«فرق چيست؟  . نباشيم» دنيوي«ما بايد در دنيا باشيم، ولي  -١

  

  

  

  

 .يط خود ارتباط دارد، توصيف کنيدکليسايي را که به شکل صحيح با فرهنگ مح -٢

  

  

  

 

آيا در فرهنگ خود همانند نور و نمک روحاني عملکرد : خود را ارزيابي کنيدزندگي  -٣

 داريد؟ کدام قسمت از مطالعه اين موضوع شما را به مبارزه طلبيد؟

  

  

  

 

 :دو نفر از دوستان غير مسيحي خود را نام ببريد -٤

  

...................               .............................................................................  

توانيد با غير مسيحيان دوست شويد؟  اگر نتوانيد از دو نفر به عنوان دوست ياد کنيد، چگونه مي

  چه نوع استراتژي در مورد شما کارگر خواهد بود؟

  

  

  

  بحث موضوع
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يي دهد که ما بايد از انزوا گزيني و در عين  حال دنياگرا کتابمقدس چنين تعليم مي -١

شناسيد که اين  آيا افراد و يا کليساهايي را مي» .در دنيا باشيم، ولي از دنيا نباشيم«. بپرهيزيم

 شوند؟ در رابطه با اين مطلب ديدگاه متعادل چيست؟ دو افراط در آنها ديده مي

  

 

 

کند؟ و چه  هميشه بد است؟ چه چيزي دنيوي بودن را خوب و يا بد مي» دنيوي بودن«آيا  -٢

 ؟»يحيمس«چيزي 

  

 

اند که مسيحيان در آمريکا با ايجاد فرهنگ خاص خود در بطن  ها بر اين عقيده برخي -٣

 مزايا و مضار اين گتوگرايي چيست؟. اند فرهنگ عمومي نوعي گتو براي خود ايجاد کرده

  

   

سال دوستان غير مسيحي خود را از  مطالعات حاکي از آن است که مسيحيان در عرض دو -٤

 شود؟ نظر شما چرا چنين ميبه . دهند دست مي

  

 

 نور و نمک بودن براي دنياي اطراف ما چه معنايي دارد؟ -٥

  

 

کنيد، در سخن و در عمل، آن را در نام خداوند عيسي  هر چه که مي«: فرمايد کولسيان مي -٦

» در نام خداوند عيسي«دهيم،  تواند تمامي آنچه که انجام مي چگونه مي» ...انجام دهيد

 .مثيل اين اصل چند مثل عرضه کنيدصورت گيرد؟ جهت ت

  

 

خدا زندگي کنيم و فرزنداني را تربيت نماييم که خدا را  توانيم در فرهنگي بي چگونه مي -٧

 ايمانان اطراف خود تأثير گذارند؟ دوست داشته باشند و بر بي
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چه تغييراتي را بايد در خود انجام اين موضوع به چه طريق تفکر شما را بسط داده است؟  -٨

 د تا در فرهنگ خود مسيحي متعادل و مؤثر باشيد؟دهي

  

  

  

  

  گامهايي به جهت اطاعت
مطالعه اين موضوع نظر اصلي شما را نسبت به مطلب چگونه عوض کرده است؟ افکار  -١

 .خود را در زير خلاصه کنيد

  

  

 ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(تصميم داريد به اين مطلب چگونه عمل کنيد  -٢

  

 

 براي خود درا رابطه با موضوع اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا :خود را متعهد کنيد -٣

 .فرد سر گروه در ميان گذاريد

  

  :من. به کمک خدا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ششم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٦٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


